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 آية ولايت؛ پندارها و پاسخها

   جلائيان اكبرنيا علي  
   كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث 

 چكيده      
و سپس ولايهت   ك د ولايت، سرپرستي و ولايت را براي خداوند ثابت مي ةآي

 ،سهوم  ةمرحله  تر تههد و  را تر راستاي سرپرستي خداونهد قهرار مهي    پيامبر
ل ركهو  زكهات   تارند و تر حها  ك د كه نماز به پاي مي آورندگاني را بيان مي ايمان

 .وند قرار گرفته استااي ان نيي ولايتشان تر راستاي ولايت خد ؛ته د مي
از تيگر سوي تر ههي  جها نقهل نشهده اسهت كهه كسهي بهه جهي علهي به                   
پس آيه با ياتآوري صماتي . تا آن زمان تر نماز صدقه تاته با د طالب ابي

را مشهخص   الهب ط و ولايهت علهي به  ابهي     «الذي  آم وا»آ كارا مصداق 
 .نمايد مي

از  بهات پيرامون آيه را  يا آيه و تلالت آن عدهاي  نو ته علاوه بر تبيي        
 .گويد يپاسخ م

 .، زكات، نماز، وليّ طالب آية ولايت، علي بن ابي :يواژگان كليد
                                                        

 . jala570@yahoo.com 
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 مقدّم 
ل و ضامن پيشـرفت  ئاز مهمترين و حساسترين مسا  اسلامي ةامامت و سرپرستي جامع

امام جانشين خدا و رسولش بوده و سـمت و سـوي   . عنوي و اجتماعي مردمان استم
كـار مسـلمين، آبـاداني دنيـا و      ةاو زمام دين، رشت. نمايد مي حركت امت را مشخص

 .منان استؤسرافرازي م
به بيان و شرح اصـول،    و قطع وحي، نياز امت اسلامي از آنجا كه با رحلت پيامبر
فـردي كـه توانـايي     تشـخيص  ،از آن سوو پذيرد  نمي پايانفروع، احكام و حكومت 

 ،را داشته باشد از توان غير خداوند خارج است ف پيامبريها و وظاامتداد مسئوليت
فردي عالم و معصوم را جانشين پيامبر خود سازد تـا  كه است  پس بر خداوند حكيم

 شين پيامبر اكرمدر نتيجه براي تعيين جان. مقدمات هدايت بندگان را فراهم سازد
 .خواهيم را از او مي به سوي قرآن رفته و سرپرست جامعه و وصي رسول اكرم

هاي قرآن در حي  هاي موجود، تعداد فراواني از آيهبا توجه به روايتها و شأن نزول
فرود آمده است كه ولايت، عصمت و يا برتـري آن حضـرت    طالب علي بن ابي
 .كند را بيان مي

إنمّا وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتوون   : آية ولايت
الزكاة و هم راكعون

از ديربـاز مـورد ايـراد    كه يكي از ايـن آيـات اسـت     (55/ مائده)  
لات با ادبيات جديـد  ابرخي اشك ،امروزه نيز مبتني بر ايرادات پيشين ومخالفان بوده 

اي از  طرح گرديده است و سوگمندانه عده هيبيان شده و در مجامع علمي و دانشگا
آنها در برخي مجامع خـارج از كشـور بـه عنـوان تحقيـي برتـر شـناخته شـده و نشـر          

آنيم ضمن بيان چگونگي استدلال به آيـه، ايرادهـاي    در اين نوشته بر. گرديده است
 .اسب با اشكالات جديد پاسخ گوييموارده را با بياني نو و متن

 رهفضاي نزول سو. 1
سخن، فزون بر ساختار جمله، فضاهاي مكاني و زماني  سنجانة در فهم درست و نكته

                                                        

دارند و  ولي و سرپرست شما تنها خداوند و پيامبرش و كساني اند كه ايمان آورده اند و نماز به پا مي.  
 .دهند ميدر حال ركوع، زكات 
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. بايسته است ابتدا موقعيت نـزول سـوره بررسـي شـود     ،بنابراين. بايد مد نظر باشد نيز
فـرود آمـده و هـيچ     مائده در ماههاي پاياني زندگاني رسول اكـرم  ةمبارك ةسور

 .(1/183: 3131ترمذي، : ك.ر)است  يك از آيات آن نسخ نشده
 بخـش  اسـتوار شـده، پيـام آزادي     هـاي دعـوت اسـلامي    در سال دهم هجرت پايه

مردمان گروه گروه بـه اسـلام   . العرب فراتر رفته بود یاسلام گسترش يافته و از جزير
مسلمانان به اقتدار  ،پرچم شرك نگونسار شده (8/893 :3195ابن اثير، : ك.ر) گرويدند مي

هاي مختلف در برابـر فرمـان پيـامبر     قبيله .ي سلطه و صولتي شده بودندرسيده و دارا
نظام واحد و حكومـت مركـزي    ةو اوامر قرآن سر فرود آورده و در گستر اكرم

شدند كه از  رو مي هدر اين حال مردم ناباورانه با شواهدي روب. اسلام گرد آمده بودند
اي بـا توجـه بـه بزرگـي      عـده   .داشت پرده برمي نزديك شدن وفات پيامبر اكرم

اي به سرانجام  داشتند، عده  درگذشت حضرت را از ذهن دور مي ةمقام نبوت، انديش
 ند، و گروهي نيـز بـه مقـام جانشـيني آن حضـرت فكـر      يدانديش  مي  حكومت اسلامي

 .نمودند مي
را   مسلمانان در اين دوره نيازمنـد قـانوني بودنـد كـه اسـتمرار حكومـت اسـلامي       

روي و  از هرگونـه كـج   جانشـيني پيـامبر  مسـئلة  آورد و با روشن نمـودن  ارمغان 
اي مسلمانان به تكميل قوانيني نياز داشـتند   در چنين دوره .اختلاف، جلوگيري نمايد

اي سازماندهي كند كه استمرار نيكبختـي   ون مختلف زندگاني آنان را به گونهئكه ش
بـراهيم  احسـن  : ك.ر)ن را پاسباني نمايـد  را براي آنان ضمانت نموده و آقايي و اقتدارشا

 .(3/381 :3831حسن، 

 مائده ةدورنمايي از سور. 2
كند و بـر وفـاي    مائده مناسب با فضاي نزول، بر حفظ پيمانهاي الهي تأكيد مي ةسور

مي اق نيـز خوانـده شـده     ةرو سور از اين (5/353 :3181 ،ييطباطبا) ورزد به آن اصرار مي
 62و  11، 3هاي  آيه. اثبات ولايت است ةگان هاي سه آيه ةارنداين سوره دربرد. است

                                                        

: است كه در سال آخر عمر شريفشـان، بارهـا فرمودنـد    اين شواهد بيان خود پيامبر اكرم ةاز جمل.  
 .(79/302: تا بيطبراني، : ك.ر) «لَع لّي لا وبقاكم بعد عامي هذا»
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بـه شـمار    طالـب  بـي امهمترين دليل قرآني بر اثبات ولايت حضرت علي بـن   كه
 .روند مي

در آيات آغازين ايـن سـوره از روز نوميـدي كـافران، كامـل شـدن ديـن، تمـام         
اين   .آمده است ساختن نعمت و گزينش اسلام به عنوان دين برگزيده سخن به ميان

نيست كه به اتفاق شيعه  مشخص ساختن جانشيني براي پيامبر اكرم روزروز، جز 
 .باشد به ولايت مي طالب و بسياري از اهل سنّت روز غدير و تعيين علي بن ابي

آوري نعمت خداوند و پيمـاني اسـت كـه او بـا مـؤمنين      هفتم سخن از ياد ةدر آي
 «سمع و طاعت»، «مي اق»، «نعمت»چون   آيه بر مفاهيميبا توجه به تأكيد   .بسته است

 ةتواند هشداري باشد نسبت به فراموشي محتواي آي ـ كريمه مي ةآي «ذات الصدور»و 
ايـن   در توضيو آيه از امـام بـاقر   شيخ طبرسي. سه و تخلّف از خط غدير خم

 :كند گونه روايت مي
 یداع مـن تحـريم المحرّمـات وكيفيّ ـ   الـو  ین لهم في حجّبالمي اق ما تبيّ ّ المراد إن»

 .(8/339 :3131طبرسي، )« ...یفرض الولاي و یالطهار
الـوداع   یدر حجّ ـ شريفه مطالبي است كـه رسـول اكـرم    ةمراد از مي اق در آي
حرام نمودن محرمات، چگونگي طهارت : اند، كه عبارتند از براي مؤمنان بيان نموده
 .و واجب نمودن ولايت

پـس از آن نيـز سـخن از پيمـان گـرفتن و توجـه دادن بـه         ةو آيدوازدهم  ةدر آي
گيـري بيشـتر، مطلـب در     ولي اين بار براي عبـرت . شكني است عاقبت نافرجام پيمان
 :ه شده استئقالب يك داستان ارا

     ًفبموا نقضوهم   ... و لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل و بعثنا مونهم اننوي ع ور نقيبوا
ا قلوبهم قاسية يحرّفون الكلم عن مواضعه و نسوا حظّاً ممّا ذكرّوا جعلن و اهمّ ميثاقهم لعن

 ...به
آنـان دوازده سـركرده    و از. اسـرائيل پيمـان گرفـت    در حقيقت خداونـد از بنـي  )

                                                        

  . ًاليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا (3/ مائده.) 
  . ّقووا الله إنّ الله علويم بوذات     ات ا نعمة الله عليكم و ميثاقوه الوذي وانقكوم بوه إذ قلوتم سومعنا و أطعنوا و       اذكرو

 . الصدور
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شكستنشان، لعنتشان كرديم و دلهايشان را سـخت   پيمان[ سزاي]پس به ... برانگيختيم
كننـد و بخشـي از آنچـه را بـدان      كلمات را از مواضع خود تحريف مـي . گردانيديم

 (. ...داده شده بودند به فراموشي سپردند اندرز
 .و عواقب دردناك آن است «نصاري»شكني  چهاردهم نيز سخن از پيمان ةدر آي

از خود خواهد پرسيد اين همه تأكيد براي چيست؟ كـدام    اينجاست كه هر كس
 يمان را نبايد از خاطر دور داشت؟عهد و پ
سرپرسـت اهـل ايمـان،    : فرمايـد  كنـد و مـي   پرست مردم را معرفي ميسر 11آية 

دارند  و نماز به پا مي دان منحصراً خداوند و پيامبرش و كساني هستند كه ايمان آورده
إنمّوا ولويّكم الله و رسووله و الوذين آمنووا الوذين        . دهند و در حال ركوع زكات مي

شـيعه و سـنّي مصـداق آن     ةه بـه گفت ـ ك يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون
  .است طالب علي بن ابي

كـه اهميـت آن،     آورد از ابلاغ مطلبـي، سـخن بـه ميـان مـي      62 ةسرانجام در آي
اي كـه   مسئله. رسالت و بيست و سه سال تلاش در راه برپايي پرچم دين خداست ةپاي هم

كـه در سراسـر قـرآن     برخوردي. كند خداوند نسبت به كتمانش پيامبر خود را تهديد مي
توحيـد،  . اي اساسـي باشـد   اين پيام مهم چيست؟ اين پيـام بايـد مسـئله   . سابقه نداشته است

آنهـا  كه سـالها بـه    ...نماز، روزه، حج، زكات، خمس، جهاد و ؛نبوت و معاد كه بيان شده
آيـد   آنچه از تاريخ بـه دسـت مـي   . اي مهمتر در بين باشد ، پس بايد مسئلهاست عمل شده

 .بوده است است كه پيام و مطلب مهم، رهبري و امامت حضرت علي اين
 .كنيم آغاز ميبيان شأن نزول آن اين سوره را، با  11 ةاكنون استدلال به آي

 شأن نزول آيه. 3
در سبب فرود آيه، روايات فراواني توسط اهل سنت و شيعه نقل شـده اسـت كـه در    

و آن اينكـه نيازمنـدي در مسـجد     يـابيم،  بندي به يك تـواتر معنـوي دسـت مـي     جمع
در حالي كه در ركوعك نماز بودند،  طالب تقاضاي كمك نمود و امام علي بن ابي

                                                        

 .خواهد شد دهرببخش شأن نزول نام منابع اين گفتار، به زودي در.  
  . صمك من الناسيا أيهّا الرسول بلغّ ما أنزل إليك من ربكّ و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يع 
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 .انگشتري خود را به وي دادند، آنگاه اين آيه بر پيامبر نازل گرديد
 :آورد ثعلبي در شأن نزول اين آيه مي

حـديث   بـود و از پيـامبر  كنار زمزم نشسته  ،عبدالله بن عباس: گويد بن ربيع مي یعباب
. نزديـك شـد  [ در حالي كه صورت را بسته بـود ]سر ه نمود كه شخصي عمامه ب نقل مي

قسم به خـدا،  : ابن عباس گفت. خواند گفت كه او نيز حدي ي مي ابن عباس روايتي نمي
شناسد، كه خـوب   هر كس كه من را مي: تو كيستي؟ عمامه از صورت كنار زد و گفت

 .نشناخته، پس من جندب بن جناده بدري، ابوذر غفاري هستم و اگر كسي من را
با  كر شوند، و[ اگر دروغ بگويم]با همين دو گوش  شنيدم  ـ از حضرت رسول

علـي رهبـر   : فرمودنـد  ــ كـه آن حضـرت    چشم ديدم وگرنه كور شوند اين دو
ش كنـد، يـاري شـود و هـر كـس      ا هر كس يـاري . نيكوكاران و قاتل كافران است

 .ش نكند، دستگيري نگرددا ياري
نماز ظهر خواندم سپس نيازمندي در مسجد حضـرت تقاضـاي    روزي با پيامبر
آن نيازمند دست به آسمان بلنـد نمـود و   . هيچ كس به او چيزي نداد. كمك نمود

تقاضاي كمك نمـودم  [  ]خدايا تو شاهد باش من در مسجد رسول خدا: گفت
 .و كسي چيزي به من نداد

كوع نماز بود با انگشت كوچك كه به آن انگشتر داشت به آن نيازمنـد  در ر[ ]علي
داد  ايـن رخ . خارج نمود[ ]نيازمند پيش آمد و انگشتر از دست حضرت. اشاره نمود

از نمـاز خـارج شـدند    [  ]چون پيامبر. صورت گرفت[  ]در مقابل ديد پيامبر
ي نمـود و  يسي از تو تقاضـا بارخدايا برادرم مو: سر به آسمان بلند نموده و فرمودند

ام را فـراخ گـردان و كـارم را آسـان نمـا و گـره از زبـانم         پروردگارا سـينه »: گفت
بگشاي تا كلامم را درك نمايند، و براي من از خاندانم جانشيني برگزين، هـارون  

پس بر او قرآني گويا . «ده برادرم، پشتم را با او گرم كن و او را شريك كارم قرار
به زودي بازويت را به برادرت نيرومند خواهيم كرد و بـراي شـما هـر    » :فرستاد كه

، «آيات ما، به شما دست نخواهند يافت[ وجود]دو، تسلّطي قرار خواهيم داد كه با 
ام را فراخ گـردان و كـارم    توام، بارخدايا سينه ةبارخدايا، من محمد، نبي و برگزيد

 .رگزين، علي را، پشتم را با او گرم نمارا آسان نما و جانشيني از خاندانم، برايم ب
از يل ئهنوز كلام را به پايان نرسانده بود كه جبر به خدا قسم پيامبر :ابوذر گفت

بخـوان  : گفـت . فرمـود چـه بخـوانم   . اي محمد بخـوان : نزد خدا بر او نازل شد و گفت
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 إنمّا وليّكم الله و رسوله... (93 :3133، زرندي حنفي ؛35 :نسخة خطّي ،ثعلبي).  

 آيه و اثبات ولايت .4
 كند و سپس ولايت پيامبر اين آيه، ولايت و سرپرستي را براي خداوند ثابت مي

آورنـدگاني را   سوم ايمـان  ةمرحل در دهد، و در راستاي سرپرستي خداوند قرار مي را
اينـان نيـز   . دهنـد  دارند و در حـال ركـوع زكـات مـي     كند كه نماز به پاي مي بيان مي

و از آن سوي در هيچ جا نقل  .ند قرار گرفته استوتشان در راستاي ولايت خداولاي
تـا آن زمـان در نمـاز صـدقه داده      طالـب  نشده است كه كسي به جز علي بن ابي

 .باشد
 نمايـد  را مشخص مـي  «الذين آمنوا»پس آيه با يادآوري صفاتي آشكارا مصداق 

 .(318ـ313 :3131طوسي، ؛ 338 :3138 ،ابن بطريق: ك.ر)
نزلـت فـي   »: كنـد  شراف از ابن عباس چنين نقـل مـي  بلاذري در كتاب انساب الا

إنمّا وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم   عليّ
 . » (3181: 353)راكعون

 إنمّوا  »: كنـد  حكـيم اينگونـه نقـل مـي     بيابن  یحاتم در تفسيرش از عقب و ابن ابي
 .(3518، ح1/3338 :3138) طالب ابيعلي بن  وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا

 نقد و بررسي ةگيريها در بوت خرده.  5
مائده به روشني دلالت بـر ولايـت    ةسور 11 ةبا توجه به آنچه گذشت، بايد گفت آي

امّا گروهي شبهه نموده و بر چگـونگي دلالـت   . دارد طالب حضرت علي بن ابي
ولي بر اهل دقت پوشيده نيست كه اين سخنان تـاب ايسـتادگي    ،اند خرده گرفتهآيه 

ــد  ــه آيــه را ندارن ــر اســتدلال ب ــا اســتوارترين پاســخها  . در براب چــه اينكــه ايرادهــا، ب
اندازان، در جاي ديگر بر خلاف اشكالشان  شبهه اي كه گاه خودِ رويند، به گونه هروب

داوريهـاي ناشـي از    نهادن پيش ، با دوركه بيان شدهجوييهايي نيز  بهانه و. اند نظر داده
                                                        

در شأن نزول اين آيه روايات فراواني، با عبارات و سندهاي گوناگون نقل شده كه به نود طريي بـال   .  
 .گذريم شود ولي به جهت اختصار از يادكرد آنها مي مي
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 .گرايي به سادگي قابل حل است فرقه

 مجاز بودن حمل جمع بر يك نفر ـايراد نخست 
به قلـم امـام   شده، كه به آيه وارد و با عبارتهاي مختلف بيان  عمده يكي از ايرادهاي

جمـع   ةورد با صـيغ خداوند در اين آيه مؤمنان را در هفت م»: چنين است المشكّكين
يؤتـون   و».  1 «یقيمون الصلاي». 9 «الذين». 3 «آمنوا». 7 «الذين و». 5: بيان نموده است

خـاطر  ه هاي جمع بر يـك نفـر، ب ـ   با اينكه حمل واژه. «كعونار». 2 «هم و».  6 «یالزكا
بزرگداشت جايز است، ولي مجاز اسـت، نـه حقيقـت و اصـل نيـز حمـل سـخن بـر         

علـي   ةهاي جمـع دربـار   بردن صيغه پس به كار (38/89 :3183ازي، فخر ر) «حقيقت است
 .به تنهايي، جايز نيست طالب بن ابي

 يول ـ ،جمع اسـت يادشده  يها و ديگر واژه «الذين آمنوا» هكصحيو است : پاسخ
نـدارد و نوبـت بـه رجـوع بـه       يبا وجود قرينه مانع يمجاز يار بردن آن در معناكبه 

 .رسد اصل نمي
ــوعي ه كــهســتند  يصــفتهاي« كعــونار» و« یيؤتــون الزكــا» ،«یلصــلايقيمــون ا» ن

 هك يا به گونه تخصيص در آيه به وجود آورده و مصداق آن را محدود نموده است
ماند كه مراد و تنها مصداق اين فراز از آيـه   با توجه به شأن نزولها، ترديدي باقي نمي

اينكه تاريخ گواه است كه چه . است بوده طالب در زمان فرود، فقط علي بن ابي
شخص ديگري در ركوع انگشتر به فقير  طالب از آدم تا خاتم به جز علي بن ابي

 .نمايد يه اين استعمال را جايز مكست ا يا و اين قرينه نداده است
در و  هاي فراواني دارد اينگونه كاربرد در ادبيات و قرآن نمونهه كپوشيده نيست 

ولـي واژگـان بـه     ،باشد كه انگشت اشاره به سوي يك نفر مينيز، با اين بسياريموارد 
جمـع   «نسـائنا » ةواژ (33 /آل عمـران ) مباهله ةبراي م ال در آي. صورت جمع آمده است

معرفي  آيه مراد از آن را تنها حضرت فاطمه زهرا نزولدر حالي كه سبب . است
ريخ، تنهـا علـي بـن    نيز به صورت جمع آمده ولي به شـهادت تـا   «ناسونف و». نمايد مي
 .مراد است طالب ابي

 :گويد اين باره مي زمخشري در
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ولي واژگان آيه به صورت جمع ذكر شده  ،آيه يك نفر است نزولبا اينكه سبب »
. تا اينكه ديگر مردم به اين كار تشويي شوند و به ثوابي، چون ثواب او دست يابند

كه مؤمنـان بايـد نهايـت تـلاش را در      دهندو بدين منظور كه مردم را به اين نكته توجه 
اي كـه حتـي در ضـرورت،     به درجـه . كار گيرنده نيكويي، احسان و دستگيري از فقرا ب

  .(3/318 :3131زمخشري، ) «امر را در نماز به جاي آورند و تأخير نيندازند اين

 خدشه در معناي وليّ ـايراد دوم 
را بـه معنـاي دوسـت و يـاور      ناز ديگر ايرادها، خدشه در معنـاي ولـيّ اسـت كـه آ    

اين  عمدة ياين شبهه نيز از ايرادها. اند، نه به معناي سرپرست و صاحب اختيار گرفته
ه گرديـده  ئ ـاي كه با پردازشهاي گوناگون، به عنوان چند ايراد ارا به درجه. آيه است

 :فضل بن روزبهان در مقام ايراد چنين نگاشته است. است
و از آن ســوي . اي مشــترك اســت بــه كــار رفتــه و واژهدر معــاني مختلفــي  ،ولــيّ»

اي وجـود داشـته    مشـترك، بايـد قرينـه    ةدانيم، براي فهم معاني مورد نظر از واژ مي
 .، يـاور اسـت نـه سرپرسـت    وليّة اي داريم كه مراد از واژ و ما در اينجا قرينه. باشد

 .كافي نيست[]طالب پس اين آيه براي اثبات امامت علي بن ابي
ولي به تصرف بدانيم با قبل و بعـد آيـه   ارا به معناي  ما اين است كه اگر وليّ ةنقري

بـه معنـاي    (53 /مائده) پيشين ةولياء در آيابا توجه به اينكه ه كچرا  ،سازگاري ندارد
پـس  . باشـد  ياري مي معناي دوستي وبه  (53/ مائده) بعد ةي در آيياوران است و تولّ

تـا بـين اجـزاي    . قرار گرفته نيز به معناي يـاري باشـد  واجب است آنچه بين اين دو 
بهـان  بن روز به نقل از فضل ،8/139: تا ، بيمرعشي تستري) «كلام هماهنگي برقرار گردد

 .(همال كشف العاطلا بطال الباطل وادر كتاب 

ولـي داراي   ،انـد  درست است كه اين آيات اكنون در پي هم آمـده ( الف: پاسخ
پي بودن چند آيه دليلي بر يكي بودن مطلب در ينكه مجرد پيچه ا. يك سياق نيستند

دهند كه هر گروه  ي اين آيات شهادت مياشأن نزول و محتو. و وحدت سياق نيست
 .اند ها نازل گشته از اين آيات به مناسبتي خاص و جداي از ديگر آيه

 «آمنـوا  يـا ويّهـا الـذين   »اين سوره، خداوند سـه بـار مؤمنـان را بـا      12تا  15 ةاز آي
                                                        

اي از كاسـتيها   داشتن پاره ولي به خاطر در بر ،پوشيده نيست كه پاسخهاي ديگري نيز بيان شده است.  
 .(705: تا طوسي، بي: ك.ر)وشيم پ ها چشم مياز آن
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در بخـش  . جـدا از ديگـر بخشهاسـت     مخاطب قرار داده كه هر بخـش داراي نظمـي  
منـافقين   دارد و حذر مـي  بر انصار پذيري يهود و نخست خداوند مؤمنان را از ولايت

يا أيّها الوذين آمنووا    . دهد ورزند مورد انتقاد قرار مي را كه بر دوستي آنان شتاب مي
 .(53 /مائده) ...ري أولياءخذوا اليهود و النصاّ لاتت

 بن صامت خدمت پيـامبر  یها چنين آمده است كه عباد در شأن نزول اين آيه
ولي : الله بن وبيّ گفتعبد. پيماني يهود بيزاري جست رسيد و در حضور ايشان از هم

و به آنها ]ترسم  جويم، چون از حوادل مشكل مي پيماني با آنها بيزاري نمي من از هم
 .(38/33 :3183فخر رازي، ) آيات يادشده در اين باره فرود آمد[. نيازمندم

 :فرمايد خداوند مي 19 ةدرآي. باشد مي 16تا  19بخش دوم، شامل آيات 
   يا أيّها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم و يحبّونوه

سبيل الله و لايخوافون لوموة لائوم    أذلةّ علي المؤمنين أعزةّ علي الكافرين يجاهدون في 
 . ذلك فضل الله يؤتيه من ي اء و الله واسع عليم

شما از دين خـود برگـردد، بـه زودي     ايد هر كس از اي كساني كه ايمان آورده»
او را دوست [ نيز]دارد و آنان  آورد كه آنان را دوست مي را مي[ ديگر]خدا گروهي 

كنند و  در راه خدا جهاد مي. بر كافران سرافرازند[ و]با مؤمنان، فروتن، [ اينان. ]دارند
آن را به هـر كـه بخواهـد    . تاين فضل خداس. ترسند از سرزنش هيچ ملامتگري نمي

 .«خدا گشايشگر داناست و دهد مي
ولـي روايـات زيـادي از    . در اينكه اين قوم چه كساني هستند سخن بسـيار اسـت  

فخـر    .نمايد معرّفي مي رت عليشيعه و سني وجود دارد كه مصداق آن را حض
 :گويد رازي در تفسير آيه مي

در جنـگ خيبـر وقتـي    ... نازل شده اسـت  اي قائلند، اين آيه در حي علي عده»
فـردا  : بسـپارند فرمودنـد   اراده نمودند پرچم را بـه حضـرت علـي    حضرت

 سپارم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز پرچم را به كسي مي
 .(38/83 :3183فخر رازي، ) «او را دوست دارند

دارنـد، سـخن بـه     از ولايت خدا، رسول و مؤمناني كه نماز به پا مـي  16و  11 ةآي
                                                        

 .(حاشيه) 544 ـ3/543 :تا بيمرعشي تستري،  :ك.رمنابع متعدد اين سخن با  ييآشنا يبرا.  
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 .ميان آورده، كه سبب فرود و بررسي محتوايي آن گذشت
ولـيّ در  ة تكيه بر وحدت سياق آيات، براي فهم معـاني واژ  ،سخن اينكه ةچكيد

چه اينكه هر دسته از اين آيات داراي سبب فرود . صحيو نيست ا وليّكم اللهإنمّ  ةآي
 .(899 :3138 الدين موسوي، شرف ؛ 3/3: 3181ي، يطباطبا: ك.ر) مخصوص هستند  نظمي و

يار و ياور و دوست بـدانيم و   16و  15ي را در آيات ولياء و يتولّااگر معناي ( ب
 ا وليّكمإنمّ معناي يادشده براي  مناسبت بين آيات را نيز ضروري بدانيم، باز هم در

چـه اينكـه ولايـت بـه     . رود گردد و مناسبت بين آيات از بين نمـي  مشكلي ايجاد نمي
چـون شـخص   . شـود  معناي سرپرستي شامل ولايت به معناي ياري و دوستي نيز مـي 

يار و ياور : ديگر باشد و به عبارت ولي و سرپرست، يار و ياور پيروان خويش نيز مي
 .(1/813 :تا بي مازندراني،) ون ولايت مطلقه استئاز ش بودن
ولي به تصرف ارا در آيه به معناي سرپرست و  اگر وليّ: در گذشته خوانديم( ج

 دلالـت بـر حصـر ولايـت در     «إنّمـا »چه اينكه . شود ندانيم موجب فساد در حصر مي
كـوع زكـات   دارنـد و در حـال ر   نمايد كه نمـاز بـه پـا مـي     خدا، رسول و مؤمناني مي

را به معناي ياور و يـا دوسـت بـدانيم حصـر در آيـه صـحيو        حال اگر وليّ. دهند مي
نه فقط كساني . چون تمام مسلمانان به دستور قرآن ياور و دوست يكديگرند. نيست

 .كه نماز به پا دارند و در ركوع زكات بدهند
. شته استنازل گ طالب علي بن ابي ةدلالت دارد كه آيه دربار نزولسبب ( د

پس با وجود شأن . نمايد را روشن مي مراد از وليّ ،پس شأن نزول به عنوان يك دليل
چه اينكه اگر در جايي بين سياق و دليل تعارض پيش . رسد سياق نميبه نزول نوبت 

و دليـل  . آيات قطعـي نيسـت   ةچون ورود اين آيه بر سياق بقي .آيد، دليل مقدم است
 .(3/3: 3181ي، يطباطبا: ك.ر) آيات جداست ةاز سياق بقيكند اين سخن  نيز بيان مي

در  «تولّي»كه  در اشكال آمده بود كه آيه با ما بعد خود سازگاري ندارد، چرا(   ه
سخن آمد كه يتـولّ در  : گوييم در جواب مي. به معناي دوستي و ياري است 16 ةآي

مناسـبتر بـا ولايـت بـه      چه اينكه غلبه و پيروزي. ولي به تصرف استااينجا به معناي 
و  «حـزب الله »زيـرا آنچـه باعـث تشـكيل نيـروي قـوي       ؛ ولي به تصرف استامعناي 

شود، سر سپردن به رهبري و ولايـت خداونـد، رسـول و مؤمنـان واقعـي       پيروزي مي
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 .(1/813 :تا بي مازندراني،) است
ن ت به خدا، رسـول و مؤمنـا  بمعناي ولايت نسكه دهد  دست ميه سياق آيه، ب( و
زيرا ولايت را به يك نسبت براي ايشان ثابت نموده و  ؛شده در آيه يكسان استرذك
 .ولي را تكرار ننموده است ةواژ

  و رسولش  دانيم، خداوند در قرآن، ولايت تشريع را براي خود از آن سوي مي
يعني به پيامبر ولايت داده قانونگذاري نمايد، به ديـن فـرا خوانـد،     ،ثابت نموده است

دمان را اصلاح نمايد، بر آنها حكومت كند و بينشان داوري نمايد و از آن طـرف  مر
حال اين ولايت خدا و رسول توسط آيه و عطف ؛ به مردم دستور اطاعت داده است

دارنـد و در   مـي  براي مؤمنـاني كـه نمـاز بـه پـا      «رسوله الله و»بر  «الذين آمنوا»نمودن 
صاله از خداوند است و بـه  بالا ،تيين ولاپس ا. شود دهند ثابت مي ركوع زكات مي

انـد و در ركـوع    و كسـاني كـه ايمـان آورده    الهي از حضرت رسول ةتبع و اجاز
 .(31ـ3/38: 3181ي، يطباطبا: ك.ر) پردازند زكات مي

چه اينكه روش قرآن در بيـان  . سياقي آيات مورد پذيرش ما نيست وجوب هم( ز
ه اي اعجـازين و ب ـ  آن به گونـه  ئةختلف و ارال مئهم آميختن مساه حقايي و مطالب ب
يابي كه در  ل گوناگوني ميئاي سخن از مسا لذا در سوره و گاه آيه. هم پيوسته است

اي  چرخند، به گونـه  آسا كنار هم قرار گرفته و بر يك محور مي معجزه ،عين جدايي
 .ش به خاك نشسته استا آوردي كه بشر در هم

چه اينكه بـا ايـن روش    ،مله علل بقاي قرآن دانستشايد بتوان اين روش را از ج
 ةرحمان ـ پردازنـد از تيـ  تيـز و بـي     اي از مطالب كـه بـه بيـان حقـايقي ژرف مـي      عده

ّا  إن . كژانديشان و متعصبان دور مانده و راه تحريف لفظي قرآن مسدود گشته اسـت 
ايم و  قرآن را نازل كرده ترديد، ما اين بي) (8 /حجر) ّا له لحافظون نحن نزّلنا الذكر و إن

 .(قطعاً نگهبان آن خواهيم بود

                                                        

 الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلموات إلوي النوور    : از جمله آيات مربوط به ولايت تشريع خداوند.  
 .(54 /هجاثي) و الله وليّ المتقّين ( 63 /آل عمران) و الله وليّ المؤمنين ( 712 /بقره)
و در ( 6 /حزابا) النبيّ أولي بالمؤمنين من أنفسهم   :از جمله آيات مربوط به ولايت تشريع پيامبر.  

 .(501/ نساء) إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله : استاين راست
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كـه بـراي دور   . انـد  از ايـن دسـته   آيات مربوط به ولايت و فضايل اهل بيـت 
 تطهيـر  ةچـون آي ـ . انـد  گرفته ماندن از حذف و تحريف در پوشش آيات ديگر قرار

 .(11/احزاب)
اسـت، چـه اينكـه     اين نوشته ةهاي ديگر اين ايراد خارج از حوصل هبه چهر پاسخ

واقعي  ةزدن پرده، چهر ولي با ظاهرهاي گوناگون، كه با كنار ،آنها يك مطلبند ةهم
 .واهد شد كه به تفصيل پاسخ گفتيمايرادها همان خ

 به اين منقبت تمسك ننمودن حضرت ـايراد سوم 
فخـر رازي ايـراد را اينگونـه     اند؟ تمسك نكرده( آيه)چرا خود حضرت به اين دليل 

 :شته استنگا
پس اگـر ايـن   . طالب به تفسير قرآن، از اين روافض آشناتر بوده است علي بن ابي»

. نمـود  نمود، بايد در محفلي از محافل به آن احتجـاج مـي   آيه بر امامتش دلالت مي
وي احتجاج به اين مطلب را از سر تقيـه تـرك   : توانند جواب بگويند كه شيعه نمي

اند كه در روز شورا وي به خبـر غـدير،    قل نمودهچه اينكه خودشان ن. نموده است
ولي به ايـن آيـه در اثبـات امـامتش      ،مباهله و تمام فضايل و مناقبش تمسك نموده

فخـر رازي،  ) «ارزشـي قـول ايـن روافـض     اين دليلي است قطعي بر بي. تمسك ننمود

 .(88 ـ38/89: 3183

ايـن آيـه تمسـك     به طالب روايات متعددي داريم كه امام علي بن ابي: پاسخ
رازيها نيـز سـخناني بگوينـد     عجب است كه چون فخر. حتي در روز شورا. اند نموده

 .دور استبه كه از تحقيي 
تصـميم بـر شـورا     اب رسـيد و وقتي زمان فوت عمـر خطّ ـ : فرمودند امام باقر

، ع مان، زبير، طلحـه،   طالب علي بن ابي. گرفت، دنبال شش نفر از قريش فرستاد
اي شـوند و   وقّاص و به آنها دستور داد وارد خانه ن بن عوف و سعد بن ابيعبدالرحم

نظـر   فردي هـم  ةاگر چهار نفر دربار. اند از آن بيرون نروند تا با يك نفر بيعت ننموده
بـاز زده و   و اگر دو نفر از بيعت سر. باز زد، كشته شود شدند و يك نفر از بيعت سر

. آن گروه بر خلافت ع مان اتفـاق نمودنـد  . وندسه نفر بيعت كردند، آن دو كشته ش
متوجه تصميم آنها شدند، به پا خواستند تا حجت را بـر آنهـا    ميرالمؤمنيناچون 
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گويم حي است بپذيريد و  اگر آنچه مي. به من گوش دهيد: د، لذا فرمودندنتمام نماي
من  آيا غير ازبه خداوند سوگندتان، ...  :سپس به آنها گفتند. اگر باطل است نپذيريد

إنمّوا ولويّكم الله و    ، كسي بين شما هست كه در حقش ايـن آيـه نـازل گشـته باشـد     
 .(3/318 :تا بي ،تجاجحالاطبرسي، ) خير: آنها گفتند ...رسوله

: اند فرموده در كتاب خصال روايتي آورده است كه حضرت شيخ صدوق
داشـته باشـد كـه در     فردي نيست كه ستودگي و منقبتي در اصحاب پيامبر اكرم

ولي من هفتاد ستودگي دارم كه هيچ يك از صحابه  ،آن شريك، و حتي برتر نباشم
مسـجد در حـال نمـاز     در: شصت و پنجمين سـتودگي اينكـه  ... در آن شركت ندارد

كـه بـه او اشـاره     در ركـوع بـودم   .بودم كه فقيري پيش آمد و تقاضاي كمك نمود
إنمّوا ولويّكم    ام نازل نمود  خداوند درباره. ج نموداو انگشتر را از دستم خاركردم و 

شـيخ  ) الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هوم راكعوون  

 .(3، ح593 و 538 :3198 صدوق،
شريفه، چه اينكه حضرت در مناسـبتهاي   ةاي از استدلال حضرت به آي اين نمونه

 اين نوشته خارج اسـت  ةاند كه بيان آنها از حوصل نمودهديگر نيز به اين آيه استدلال 
 ؛833 و 858 :تـا  ، بـي ديلمـي  ؛85، ح831 :3135؛ شيخ صـدوق،  3/358 :تا ، بيالاحتجاجطبرسي،  :ك.ر)

 .(8، ح83ب ،13/3و  139، 133 ،13/138 :3131، مجلسي

 سازگار نبودن حضور قلب با بخشيدن انگشتر ـايراد چهارم 
اين است كه در حال نماز دل و جان به خدا داده باشـد و   البط شأن علي بن ابي

هر كس اينچنـين باشـد مجـالي بـراي شـنيدن و فهميـدن       . تمام فكرش به ياد او باشد
پس چگونه ممكن است حضرت سـخن فقيـر را شـنيده    . كند سخن ديگري پيدا نمي

 .(13ـ38/13 :3183فخر رازي، ) باشد؟
اي نقض نموده و سپس با پاسخي ديگر مشكل  ونهنخست ايراد را با بيان نم: پاسخ

 .را حل خواهيم نمود
چـه اينكـه پيـامبر    . شنيدن و فهميدن سخن منافـات بـا حالـت توجـه نـدارد     ( الف
او درس عرفان  ةنيز در مدرس آموزگار دلدادگان به دوست، كه علي ـ اكرم
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العمـل   ديگـران عكـس  در عين توجه به حي و در حال نماز در مقابل كلام  ـ  خوانده است
 .اند نشان داده

شخصي پشـت سـر   »: كنند كه مي اهل سنت نقل يترمذي و برخي ديگر از علما
الحمد لله حمداً ك يـراً طيّبـاً   »: گذارد كه عطسه نمود و گفت نماز مي رمكا پيامبر

چون نماز حضرت پايان يافت، روي  «يرضي ربّنا و مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحبّ
، 881، ب3/853: 3131ترمـذي،  ) «... در نماز سخن گفت؟ چه كس: داندند و فرمودندبرگر

 .(1/818 :3133ابوري، شحاكم ني ؛8/315 :3119نسائي،  ؛331، ح3/338 :3133سجستاني،  ؛138ح
اي است آشكار بر اينكه به گوش رسيدن سخن و فهميـدن آن بـا نمـاز     اين نمونه
 .منافاتي ندارد

هـاي   ولي حركـت در شـعبه   ،ا، با كار دنيايي سازگاري ندارددل دادن به خد( ب
قير و كمك به او عـين توجـه   شنيدن نداي ف. همه توجه است و سازندگي ،دلدادگي
در حــال بيگــانگي از خــود، روي بــه معبــود نمــوده و نمــاز   علــي. اســتبــه خد

عبير ديگر به ت. بريدن از دنيا و دادن زكات نيز همان بيگانگي از خود است. اردزگ مي
اضافه كنيم كـه توجـه   . پرداختن زكات در نماز عبادتي است در ضمن عبادت ديگر
بلكـه  . اختيار شدن نيسـت  به خدا و غرق شدن در معبود، از دست دادن احساس و بي

 .(8/131: تا بيمرعشي تستري،  :ك.ر) بريدن از غير خداست، آن هم با اراده و اختيار
گرايي است چه اينكه، اگر پيش از  گريزي و فرقه يگيريها، ح اين خرده ةريش( ج

 كـه در را يافتند كه خود قـرآن نمـازگزاراني    مي ند، دردنمو ايراد نگاهي به قرآن مي
اگر اين بر خلاف آداب نماز و حضور قلـب  . ستايد دهند، مي حال ركوع زكات مي

صـي  است، پس چرا خداونـد آن را سـتوده و ولايـت مؤمنـان را شايسـته چنـين شخ      
 .(8/838: 3131مكارم شيرازي، : ك.ر) !دانسته است؟

 بطلان نماز ةانگشتربخشي زمينـ ايراد پنجم 
دادن انگشـتر  : اند، اين است كـه  اي كه لباس فاخر استدلال به آن پوشانده ديگر بهانه

 .(38/13 :3183فخر رازي، ) به فقير فعل ك ير است و با نماز منافات دارد
 :اينگونه آورده استابن تيميه ايراد را 
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خواه واجب . ستايد، مگر در چيزي كه نزدش پسنديده باشد نمي خداوند انسان را»
 صدقه، آزاد نمودن بنده، هديه، بخشش، اجاره، ازدواج، طلاق و. باشد يا مستحب

اين كارهـا بـه نظـر    . ديگر عقدها، در نماز، به اتفاق، نه واجب هستند و نه مستحب
نمايد، هر چند سخن نيز نگفته باشـد، بلكـه بـا     نماز را باطل ميبسياري از مسلمانان 

لند ملكيت ئاي نيز قا و عده. نيز اگر صورت گيرد باعث باطل شدن نماز است اشاره
شود چون ايجاب و پذيرش عقد به صورت شرعي  چنين عقدي حاصل نمي ةبوسيل

 .انجام نپذيرفته است
آورد و بـه   جـاي مـي  ه نيـز ب ـ  ربـود بايـد خـود پيـامب     اگر اين كار مسـتحب مـي  

نيز در موارد ديگر چنـين كـاري را تكـرار    [ ]و علي. نمود اصحابش توصيه مي
 .نمودند مي

پس از آنجا كه چنين مواردي گزارش نشده است، صدقه دادن در نمـاز از اعمـال   
شود ممكن است بعد از نمـاز صـورت    صدقه به فقير دادن دير نمي. پسنديده نيست

 .(1/5 :تا بي ،هبن تيميا) «آورد ار در نماز يك مشغوليتي مياين ك. گيرد

گرايـي بـه ايـراد خـود      گيران، با نگاهي عاري از تعصب و فرقـه  اگر خرده :پاسخ
اي به آن بينديشند، چـه اينكـه پاسـخ     براي لحظه دنگريستند، به يقين حاضر نبودن مي

 .آن چون روز روشن است
ايش خداوند منحصر در واجـب و مسـتحب   ست: گويد فراز نخست ايراد مي( الف

است و حال اينكه، زكات دادن حضرت نه واجب بـوده و نـه مسـتحب، پـس مـورد      
 :گوييم در پاسخ مي. گيرد ستايش قرار نمي

بعـد،   ةتا آنجـا كـه خداونـد، در آي ـ   . سياق و طرز بيان آيه سياق ستايشي است. 5
. شـمارد  ان را پيروزمندان برميخواند و آن سرسپردگان به اين ولايت را حزب الله مي

نمايد و  علاوه بر اين خداوند، در جاي جاي قرآن مردمان را به اين صفات توصيه مي
 .ستايد بر آن مي
    و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و ما تقدّموا لأنفسكم من خيور تجودوه عنودالله

 و)  
ش فرسـتيد  يخويش از پبه پا داريد و زكات بدهيد؛ و هرگونه نيكي كه براي را نماز 

                                                        

 /، حـج 23 /، انبيـاء 11 /، مريم1 /، توبه57 /، مائده567 /، نساء722و  522 /بقره: ك.ر نيز؛ 550 /بقره.  
 . ...و 16و  32 /، نور23و  95
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 .(آن را نزد خدا باز خواهيد يافت
گويـد، زكـات دادن در ركـوع كـاري پسـنديده       بر خلاف آنچه اين ايراد مي. 7
چه اينكه ولايت صاحب اين صفات، در راسـتاي ولايـت    ،(3/888 :3135 قرطبي،) است

  .و رسول او قرار گرفته است خداوند
نمودن بنده، هديه، بخشش، اجـاره، ازدواج،  صدقه، آزاد »در ايراد آمده بود ( ب

ايـن كارهـا بـه    . طلاق و ديگر عقدها در نماز به اتفاق نه واجب هستند و نه مسـتحب 
 .(1/5: تا بي، هبن تيميا) «نمايد نظر بسياري از مسلمانان نماز را باطل مي

سـخن از آزاد  . بنگريد چگونه سـخن پيچيـده شـده و از راه خـارج گشـته اسـت      
عقدي . طلاق نيست، سخن از فروختم و خريدم نيست ده، اجاره، ازدواج ونمودن بن

ما . كند صورت نگرفته است، تا بگوييد اينها در نماز ممكن نيست و نماز را باطل مي
 ةآيـا اشـار  : امـا بايـد پرسـيد   . هم قبول داريم، ازدواج و طلاق احتياج بـه صـيغه دارد  

در رديـف ازدواج و طـلاق     (35 :خطـي  نسخة ،ثعلبي) دست براي خارج نمودن انگشتر
اي كه به اتفاق باعث بطلان نماز نيست، چرا كه كار زيادي انجام نشده  اشاره! است؟

اند كارهـايي چـون يـك ضـربه      حتي فقها تصريو نموده. است تا نماز را باطل نمايد
زدن، خاراندن بدن، بازي با ريش، جلو دهان را گـرفتن، خـون دمـاغ، پـاك نمـودن      

و  111، مسـللة  1/138 :تـا  بـي حلّي، : ك.ر) كند قي كردن و مانند اينها نماز را باطل نميآن، 

بـر خـلاف آنچـه     (8/131 :3133حطاب رعيني،  ؛3/838 :3133حمد مرتضي، ا ؛ 331، مسللة 1/113
در نماز به اين آيـه اسـتدلال    «فعل يسير»اي از فقها بر جواز  در ايراد آمده است، عده

 .اند نموده
 :گويد مي اص در احكام القرآنجصّ

جـواز   ةدربار نمايد و از پيامبر در نماز دلالت مي «عمل يسير»اين آيه بر جواز »
حضـرتش بـه محاسـن    : آنهـا اينكـه   ةاز جمل ـ. رواياتي نقل شده اسـت  «عمل يسير»

از جملـه حـدي ي از ابـن عبـاس     . نمودند شريف دست زدند و اينكه با دست اشاره
                                                        

 انـد و نمـاز بـه پـا     كـه ايمـان آورده   هسـتند  ولي و سرپرست شما تنها خداونـد و پيـامبرش و كسـاني   ».  
 .«دهند دارند و در حال ركوع زكات مي مي

در ركـوع بـود بـا انگشـت      يعل ـ) «يمن ـيخنصـره ال بإليـه   ئليّ كـان راكعـاً فـأوم   ع و» :گويد ي ميثعلب.  
 (.كوچك به سائل اشاره كرد
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ايستاده بود كه حضـرت از مـوي    نب چپ حضرت رسولاست كه وي در جا
و از جمله اينكه حضرتش در . به طرف راستشان چرخاندند جلوي سرش گرفتند و

چـون  . را بغـل داشـتند   «العاص بن ربيعوبا» دختر «مامهاَ»اردند زگ حالي كه نماز مي
غـل  داشـتند، او را ب  نهادنـد و چـون سـر برمـي     رفتنـد، او را زمـين مـي    سجده مـي  به
زيرا اگر مراد  ؛ر مباح بودن صدقه در نماز روشن استبپس دلالت آيه . نمودند مي

كساني كه ) «الذين يتصدّقون في حال الركوع»ركوع باشد تقدير آيه اينگونه است 
پس آيه بر جواز صدقه در حـال ركـوع دلالـت     ،(دهند حالت ركوع صدقه مي در

 .(8/553 :3135، جصاص) «دارد

جـا  ه نيـز ب ـ  بـود بايـد پيـامبر    اگر اين كار مستحب مي»مده بود در ايراد آ( ج
جوييهـا روشـن    هنگام روبـرو شـدن بـا ايـن بهانـه      (1/5 :تا بي، هبن تيميا) «...آوردند و مي
چه اينكه اگر كسـي   ،شود استدلال ما به اين آيات در عين قوت و استواري است مي

پاسخ گويد، نـه بـا تمسـك بـه هـر       ديدگاه مخالف دارد، بايد استدلال را با استدلال
زند تـا از   اي كه به هر گياه سستي چنگ مي شده اعتبار، چون غرق مطلب سست و بي

 :گوييم جويي مي در پاسخ اين بهانه. واقعيت برهد
در پـي  . آيـد  آن براي همه پـيش نمـي   ةولي زمين ،كار نيك در عالم فراوان است

حاصـل گرديـده كـه بـراي      تاي بـراي حضـر   اي موقعيت كـار پسـنديده   حادثه
كنـد و كسـي بـه او     سائلي در مسجد تقاضاي كمك مـي ». ديگران پيش نيامده است

خواهد دست خالي مسجد  موقعيتي پيش آمده، سائلي مي .(35 :ثعلبي) «دهد چيزي نمي
با انگشـت كوچـك كـه انگشـتر دارد بـه او      » است را ترك كند، حضرت در ركوع

 (همان) «نمايـد  يد و انگشتر را از دست حضرت خارج ميآ كند و او جلو مي اشاره مي
بـا عمـرو بـن    »همانگونه كه افتخار مقاتلـه  . اين زمينه، براي ديگري پيش نيامده است

و همانگونه كه دهها افتخـار   .(8/531 :تا بيطبري، ) حاصل نگرديد انبراي ديگر «عبدود
 .ديگر فقط در دفتر تاريخ زندگاني حضرت ثبت است و بس

 تهيدست كجا و وجوب زكات كجا؟ علي ـراد ششم اي
. تهيدست بـوده و زكـاتي بـر او واجـب نبـوده اسـت       در زمان پيامبر[ ]علي»

از [ ]شود كه حد نصاب نقره را داشته باشد و علي زكات نقره بر كسي واجب مي
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 .(1/5 :تا بي، هبن تيميا) «اين گروه نبوده است
در كاربرد قرآني لفظي اسـت،   «زكات»كه در توضيو واژگان آمد ( الف: پاسخ
اينجـا دليلـي در دسـت    . شـود  مستحب و زكات واجب مي ةكه شامل صدق مشترك

تـا اينكـه نوبـت    . اند زكات واجب بـوده باشـد   پرداخته نداريم كه آنچه حضرت
 .مانند آن برسد سخن از داشتن حد نصاب و

ت دارنـد كـه   نصوص مختلـف دلال ـ . اين رخداد يك واقعيت تاريخي است( ب
...  : سـپس آيـه فـرود آمـد    . حضرت در حال ركوع انگشتر خود را به سـائل دادنـد  

ديگر جاي هيچگونه سـخن بـاقي    الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون
 ماند كه آيا ممكن است يا نه؟ نمي

 ،زي از مال دنيا بـراي خـود نينـدوخت   چي درست است كه حضرت علي( ج
شد و به يقين درآمدي نيز از دسترنج خـود   م جنگي نصيب او ميياز غنا  ولي سهمي

 .(1/188 :3131مكارم شيرازي، : ك.ر)تا آنجا كه بتواند صدقه و يا زكات بدهد  داشت،

 ياد نشده؟ چرا در آيه نام حضرت ـايراد هفتم 
. ايراد شده است كه اگر زكات دادن در نماز جايز باشد، اختصاص به ركـوع نـدارد  

و اگـر فقـط   . دهنـد  پس چرا ولايت منحصر به كساني شده كه در ركوع زكات مـي 
 قصد شده است، چرا از صفتهاي مشهور آن حضـرت اسـتفاده نشـده اسـت     علي
 .(1/5 :تا بي، هبن تيميا)

از صـفاتي   ،جهت معرفـي ولـيّ   ،دست آمد كه آيهه گفته ب از مطالب پيش: پاسخ
بـا يـاد نمـودن ايـن      و ك رخـداد خـارجي دارد  استفاده نموده است كه اشـاره بـه ي ـ  

به يقين اگر اين رخداد با اين حالات نبود . خصوصيات مصداق آن روشن شده است
منحصر نمـودن  : نتيجه اينكه. نمود را مشخص مي «وليّ»ديگري مصداق  ةآيه به گون

خاطر صفاتي است كه مصداق ه دهند، ب در كساني كه در ركوع زكات مي «ولايت»
بودند و اگر به اين خصلتها خوانده شـدند و صـفتهاي    ميرالمؤمنيناضرت آن، ح

. خـاطر دور داشـتن آيـه از تحريـف و حـذف اسـت      ه مشهورتري بيان نشده است، ب
نمودنـد در قـرآن    اي از زنديقان كـه گمـان مـي    در احتجاج با عده حضرت علي
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ت اختلافـي  بـين ام ـ »: سـخن فرمودنـد   محلك ةاختلاف و تناقض است، در توضيو آي
نيست كه در آن روز كسي در ركوع زكات نداد مگر يك شخص، كه اگـر نـامش   

اين و هـر رمـزي شـبيه    . رفت اوست از بين مي ةآمد همراه با آنچه دربار قرآن مي در
اين كه برايت بيان داشتم و در قرآن وجود دارد بدين خاطر است كه معنايش بـراي  

 .(3/138: تا بي، الاحتجاجطبرسي، ) «م ال تو برسداهل تحريف پوشيده بماند و به تو و ا

 «حزب الله»با  به معناي سرپرستي «يتولّ» يسازگارنا ـايراد هشتم 
تمام كساني كـه امـام عـادل بـر آنهـا      »: گويد گيري بر آيه مي ابن تيميه در مقام خرده

نيز ولايت ار امامان عادل بر منافقان و كفّ. كند، حزب الله و پيروز نيستند حكومت مي
يتولّ الله و رسوله و الذين آمنوا فإنّ حزب الله هوم   و من : فرمايـد  خداوند مي... دارند

: سرپرستي باشد، معنا چنـين خواهـد شـد    «يتولّ»پس اگر مراد از  (53 /مائده) الغالبون
در حالي . ند، از حزب الله و پيروزندنك بر آنها حكومت مي «الذين آمنوا»كساني كه 

 .(1/8 :تا بي، هبن تيميا: ك.ر) «باشند اي از آنها كافر و منافي مي هو عدّ ن نيستكه چني
آيه . حكومت امام بر مردمان با پذيرش ولايت از سوي آنان متفاوت است: پاسخ

بلكـه بيـان    ،كند حـزب الله و پيروزنـد   گويد كساني كه امام بر آنها حكومت مي نمي
 .و پيروزند «حزب الله»ر او و مؤمنان را بپذيرند دارد كساني كه ولايت خدا و پيامب مي

از باب تفعّل و به معناي قرار دادن معناي اصـلي فعـل بـه عنـوان      «يتول»چه اينكه 
من اتّخذ الله و »: شود لذا معناي آيه چنين مي .(833 :3138ميل بديع يعقوب، ا) مفعول است

هر كس خدا و پيامبر و مؤمنان ) «بونّ حزب الله هم الغال رسوله و الذين آمنوا وليّاً، فإن
 (.حزب خدا همان پيروزمندانند[ پيروز است، چرا كه]را ولي قرار دهد 

 حصر بر «إنّما»دلالت ننمودن ـ ايراد نهم 
كنـيم كـه    ما قبـول نمـي  »: گويد كبير در جواب استدلال به آيه ميالتفسير الرازي در  فخر
 إنمّا الحياة الدنيا لعب و لهوو ...  : فرمايد يچرا كه خداوند م ،براي حصر باشد «إنّما»
در حالي كه جاي شك نيسـت   ،(زندگي اين دنيا لهو و لعبي بيش نيست) (13 /محمّد)

 .(38/13 :3183فخر رازي، ) «شود كه لهو و لعب در غير دنيا نيز پيدا مي
 :نگارد مي «المحصول في علم اصول الفقه»همين فخر رازي در كتاب : پاسخ
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مـا سـه   . دارنـد  اي نظر مخـالف  هر چند عده. صر استبراي ح «إنّما»: ششم ةلمسئ
 :دليل داريم

از نحويان حكايت كرده  «شيرازيات»كتاب در اين مطلب را  «ابوعلي فارسي» .5
 .و قول نحويان براي ما حجت است. و آنها را تأييد نموده است

 :«شياع»استدلال به قول شاعران . 7
 رــــللكاث یزّــــا العــــإنّم و               هم حصيلست بأك رهم منو  
 :«فرزدق»و 

 يدافع عن وحسابهم ونا وو م لي           اـإنّم نا الذائد الحامي الذمار وو 
در ابيـات يادشـده    «إنّمـا »و اگر اين  .[اند را در شعر خود به كار برده «إنّما»كه ]است 

 .گردد يبر حصر حمل نشود مقصود شاعر حاصل نم
نفي را، هرگاه تركيب شوند بايـد هـر يـك بـه      «ما»فهماند و  اثبات را مي «ّ إن». 3

ثبـوت   «ّ إن»گوييم  يا اينكه مي.  ـ تغيير نكردن است ،چون اصل ـ  حال خود باقي باشند
نفي غير آن را و اين همان حصر اسـت كـه مقصـود     «ما»فهماند و  عين يادشده را مي

مؤمنـان،  )انـد كـه    به قول خداونـد اسـتدلال نمـوده   [ اين نظريه] اما مخالفين. باشد مي
ولي ما اتفاق داريم . (8 /انفال) (اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد همان كساني

اينگونـه مـوارد بـر مبالغـه حمـل      : جـواب . كه اگر كسي اينچنين نباشد مـؤمن اسـت  
 .(191ـ3/193 :3183فخر رازي، ) شوند مي

ب انكار حقايي او چگونه انسان را در غرق! كند گرايي چه مي ، فرقهبنگريد: پاسخ
كنـيم و   و ايرادكننده را با خودش رها مـي . دهيم پاسخ ديگري نمي. آورد فتار ميرگ

 .خوانيم جويان را به داوري مي حي

بـه معنـاي سرپرسـتا بـا امامـت       «ولـي »ناسـازگاري   ـايـراد دهـم    
 بعد از پيامبر عليحضرت 
اگر ولايت را به معنـاي سرپرسـتي بـدانيم و    : نگارد كه در ايراد بر آيه مي فخر رازي

داشته باشيم، بايد قبول كنيم ولايت حضـرت   ايمان به خلافت بلافصل امام علي
در حالي كه آيه سرپرسـتي و ولايـت را   . بوده نه در زمان فرود آيه بعد از پيامبر
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 .(38/13 :3183فخر رازي، ) ماندفه مي «بالفعل»در زمان نزول آيه و به صورت 
و سرپرسـت   ت و بيان سرپرست براي مؤمنان اسـت اين آيه در مقام حكاي: پاسخ
چـه اينكـه از   . نشـا باشـد  انه اينكه در مقام جعـل حكـم و    ،نمايد را معرفي مي مؤمنان

 گويد كه از ازل ثابـت بـوده و از ولايـت پيـامبر اكـرم      ولايت خداوند سخن مي
دعـوت   ياين ولايت و سرپرستي نيـز از ابتـدا  . بع ت ثابت شده استگويد كه با  مي

پـس سـخن از تنفيـذ    . ثابت بوده اسـت  طالب براي علي بن ابي آشكار پيامبر
در آن زمـان نافـذ التصـرف     طالب اين حكم در آيه نيست تا بگوييد علي بن ابي

ز رسـول  ه حضرت در زمان نـزول بـه عنـوان جانشـين و سرپرسـت بعـد ا      كبل. نبودند
داري  امـا تنفيـذ و عهـده    ،كند معرفي شده بودند كه آيه نيز آن سرپرستي را تأييد مي

 .باشد مي حضرت رسول امور، پس از
ايم كه اسم  در تعبيرات روزانه بسيار ديده»: اند اي نيز در پاسخ اين ايراد گفته عده

مـ لًا كسـي در زنـده    ؛ انـد  شده  شود كه نامزد مقامي و يا عنواني به افرادي اطلاق مي
بـا اينكـه هنـوز زنـده اسـت،      . كنـد  تعيـين مـي   «وصـيّ »بودن خود فردي را به عنـوان  

و خليفـه و   اطـلاق وصـيّ  . اوست، يا قيّم كودكان اوست يم فلان كس وصيّيگو مي
نيز بـه همـين صـورت بـوده اسـت كـه        در حال حيات پيامبر جانشين به علي

ن امر، به فرمان خـدا انتخـاب و خلافـت او را    در حيات خود او را براي اي پيامبر
مـريم نيـز همـين معنـي ديـده       ةپـنج سـور   ةدر آي. ندبراي بعد از رحلتش ت بيت نمود

فهوب لوي مون     : گويـد  كنـد و مـي   از خدا تقاضا مي شود كه حضرت زكريّا مي
و خـدا دعـاي او را مسـتجاب    ( و جانشيني به مـن بـبخش   خداوندا وليّ) لدنك وليّاً

و وارل او  «ولـيّ »و يحيي را به او داد مسلّماً يحيي در حيات زكريـا جانشـين و   كرد 
 .نبود، بلكه براي بعد از حيات او معين شده بود

بسـتگان خـود را    روزي كـه پيـامبر  ) «نـذار يوم الا«شبيه اين سخن در داستان 
را طبي زي ؛شود ديده مي( دعوت كرد تا براي نخستين بار آنها را به اسلام دعوت كند

اعمّ از اهل سنّت و شـيعه و محـدّثان معـروف هـر دو گـروه،        موّرخان اسلامي ةنوشت
 :آن روز اشاره به علي كرد و فرمود پيامبر
اين برادر و وصي و )« وطيعوه خليفتي فيكم فاسمعوا له و وصيّي و ّ هذا وخي و إن»
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 (.ت كنيدميان شماست، سخن او را بشنويد و فرمانش را اطاع جانشين من در
در  «ولـيّ »تعبير . كند؟ مسلّماً نه مشكلي ايجاد مي آيا تعبير بالا در زمان پيامبر

 .(833ـ8/838 :3131مكارم شيرازي، ) مورد بحث نيز درست همينگونه است ةآي

منافــات زكــات دادن در ركــوم بــا امامــت ديگــر  ـزدهم  يــاايــراد 
 ائمه

در حـال  »اگر مراد از آيه اين باشـد كـه   »: هگويد ك در مقام ايراد به آيه مي هن تيميبا
در نمـاز انگشـتر بخشـيد، لازم    [ ]علـي كـه  گونـه   همان «ركوع زكات داده شود

است اين انگشتربخشي، شرط در ولايت و سرپرستي باشد و اينكه هيچ كس به جـز  
هاشـم و ايـن    ر بنييو نه سا نه حسن و حسين. ولي و سرپرست نباشد[ ]علي

 .(1/1 :تا بيه، يبن تيما) «اجماع مسلمانان استخلاف اتفاق و 
از زمـان فـرود    .(55 /مائده) كمإنمّا وليّمخاطب در آيه تمام مؤمنان هستند : پاسخ

انـد و   هستند نيـز مخاطـب آيـه    آيه تا قيامت و بالاترين و بهترين مؤمنان كه ائمّه
و  ا و رسـول او كساني كه ولايت كلي و فراگير، حتي بر ائمه دارند منحصراً خد

 .باشند مي طالب اميرالمؤمنين علي بن ابي
زيـرا بـر بـالاترين     ؛به اين عموم نيسـت  ،باشند ئمه گرچه داراي ولايت كلي ميار يسا

و همين دليل اختصـاص لقـب   . ولايت ندارند ميرالمؤمنينامصداق مؤمنان يعني 
 .(131 :تا بيطيّب، ) باشد به حضرت مي «اميرالمؤمنين»

شـود چـه    آيه شامل ديگر ائمّه نيز مي: سخ اين ايراد اينگونه نيز بيان شده كهدر پا
در   اينكه در احاديث چنين آمده كه ساير ائمّه نيز در ايـن آيـه داخلنـد و هـر امـامي     

؛ 153 :3135 شـيرازي، ) شده اسـت  نزديكي رسيدن به مقام امامت به اين فضيلت نائل مي

  .(1، ح3/899: 3131، كليني: ك.ر نيز
آيد كـه   دست ميه گويي به ايرادها، چنين ب گفته و پاسخ با توجه به استدلال پيش

                                                        

خـاطر  ه جويان بيان شده كه ب نيز از سوي برخي بهانه يهاي ديگر گفته شبهه گذشته از ايرادهاي پيش.  
عيقا   ،خان السيد علي سيد عبدالكريم»روشن بودن پاسخ از آن صرف نظر كرده و پژوهندگان را به 

 .شويم رهنمون مي «الاقتصاد ،شيخ طوسي»و  «صول اتكافیاشهح  ،مولي محمد صالو»، «اتحق
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 .نمايد را به روشني اثبات مي طالب اين آيه، ولايت و سرپرستي امام علي بن ابي
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